
   )Radicalisme(  راديکاليسم -49
    

راديکاليسم در مفهوم عام به . يشه ايستراديکال در لغت به معنای اساسی بنيادی و ر
در اصطلاح رايج، راديکاليسم . معنای مشی کسانيست که طرفدار اقدامات قطعی هستند

نامه خود شود که در آغاز بر بورژوازی نيز وجود دارد و آن به يک جريان سياسی گفته می
مطالبات جدی خواست های اصلاحاتی و دموکراتيک درچارچوب دوران سرمايه داری 

در زمان . ع قشرهای خرده بورژوازی بوده استدر واقع بيانگر مناف. کرده است مطرح می
 حاضر احزابی که در کشورهای امپرياليستی واژه راديکال را به دنبال نام خود يدک می

در محافل انحصاری بدل شده و در هر صورت عجز خود را از شکند اغلب به حربه ای 
  . ايجاد تغييرات واقعاً دموکراتيک ثابت کرده اند

 در رود مثلاً در مفهوم عام همچنان واژه راديکال به معنای بنيادی و قاطع به کار می  
يکال فلان مسئله احتياج به تغييرات راد«و يا » ما خواهان تحولات راديکال هستيم«عبارت 
  . که به معنای قاطع ريشه ای و بنيادی است» دارد

  
   ) Racisme (  راسيسم -50

    
راسيسم يک . د مشتق استاراسم به معنای نژ«راسيسم يا نژاد پرستی از کلمه 

ضد علمی و ارتجاعی است که ميان نژادهای مختلف از لحاظ استعداد و قدرت » ئوریت«
يعت از آغاز نژادها را متفاوت، يکی را عالی و  طبفکری عدم تساوی قائل است و گويا
عميقاً ارتجاعی و ضد » تئوری«نژاد پرستان با اين . ديگری را پست، خلق کرده است

، در حالی که علم و شوند ها می انسانی منکر برابری انسان ها و حقوق مساوی برای آن
ز نظر رشد استعداد و تجربه ثابت کرده است که تفاوت های نژادی، صوری و فرعی بوده، ا

  . امکانات معنوی وفکری و فعاليت  اجتماعی و علمی هيچگونه اهميتی ندارند
محافل ارتجاعی کشورهای سرمايه داری به اتکاء به تئوری نژاد پرستی سياست ضد   

، اقليت های ملی و نژادی را در داخل کنند نژادی و ستم ملی را اعمال میانسانی تبعيض 
، دهند وناگون مادی و معنوی قرار میين مستعمرات را تحت فشارهای گکشور و يا ساکن

اقداماتی که . شوند ها جنايات فجيع مرتکب می کنند و نسبت به آن حقوق آنان را پايمال می
و يا در رودزيا و افريقای » سرخ پوست«ريکا عليه سياهپوستان و بوميان در ايالات متحده ام

عليرغم . گيرد، همه آشکار است  اين کشورها انجام میجنوبی عليه اکثريت سياه پوست
، سياست تبعيض نژادی که بر تئوری راسيسم متکی است همچنان در اعلاميه حقوق بشر

  . کند  قسمت مهمی از جهان سرمايه داری بيداد می
علوم انسان شناسی و مردم شناسی و تاريخ  و همچنين تجربه کشورهای سوسياليستی   
تم ملی ريشه کن شده و نيز نمونه های فراوان کسانی که از نژادهای مختلف ها س که در آن

،  خود را در زمينه های مختلف علمی، ادبی، هنری، اجتماعیبوده و استعداد و نبوغ
، رشته های پوسيده تئوری کاذب نژاد پرستی را از هم اندهی وغيره به اثبات رسانده اندسازم
 ، انحصار و امتياز نژاد خاصی نيستکنيک و فرهنگ در، علم و تتمدن، پيشرفت. درد می

و ناشی از استعمار و عقب ماندگی در اين يا آن زمينه معلول عوامل اجتماعی و سياسی 
  . استثمار است

  
   )Reforme(  رفرم -51

      
گويند  می)  اصلاحاتـ جمع صورتبه و اغلب (رفرم که به فارسی آن را اصلاح 

غيير و تعويض برخی از جنبه های حيات اقتصادی واجتماعی و اقداماتی است که برای ت



از اين قبيل است رفرم . که بنياد جامعه را دگرگون سازد گيرد بدون آن سياسی صورت می
  . راضی، رفرم  اداری، رفرم آموزشی، رفرم بازرگانی، رفرم انتخاباتی و غيرها

  
رود و  عی معين فراتر نمیچنان تغييراتی است که از چارچوب نظام اجتما رفرم آن  

رفرم يا اصلاحات در هر . موجود را کم و بيش منعکس می سازدتناسب قوای سياسی لحظه 
کوشند برای  عرصه ای از حيات جامعه محصول مبارزه طبقاتی است ولی طبقه حاکمه می

 ت ودفع فشار طبقه کارگر و ساير زحمتکشان تنها به آن رفرم هايی اکتفا ورزد که به موجودي
تسلط آن صدمه نزند و هدفش تثبيت وضع و جلوگيری از تحول بنياديست و  البته در جريان 
عمل هميشه سعی دارد آنچه را که به زور از دستش گرفته اند دوباره بگيرد يا به شکل نيمه 

  . ر را فيصله دهدتمام و مثله شده کا
نه های مختلف صورت اقدامات و تدابيری که در کشور ما طی ساليان اخير در زمي  

که خصلت طبقاتی جامعه  اين اقدامات بدون آن. گيرد نمونه هايی از رفرم است گرفته و می
 های مختلف حيات جامعه تغييراتی را عوض کند و يا ماهيت رژيم را دگرگون سازد در جنبه

 وجود می آورد که از يک طرف ثمره فرعی مبارزه انقلابی زحمتکشان و نيروهای ترقیبه 
خواه است که به پيروزی قطعی نرسيده اند ولی تاثير خود را بر حيات جامعه باقی گذارده اند 
و از سوی ديگر منعکس کننده رشد قدرت سياسی و اقتصادی سرمايه داری و کوشش هيئت 
. حاکمه برای استقرار و نفوذ هر چه بيشتر اين نظام مبتنی بر استثمار در شئون مختلف است

و » انقلاب سفيد«حی بر خلاف عناوين ساختگی نظير ابير و اقدامات اصلااين سلسله تد
وجه يک انقلاب نيست و تحولی  هيچبه گذارند  که بر روی آن می» انقلاب شاه و مردم«

کند بلکه سرمايه داری را که بيش از  بنيادی و چرخشی اصيل در شالوده اجتماع وارد نمی
ر نيم قرن اخير کم و بيش دراغلب شئون ريشه دوانده يک قرن پيش در کشور ما پديد شده و د

، قدرت و تسلط بورژوازی را مستحکم تر می دهد و گسترده شده با آهنگی سريع تر رشد می
کند و بر همين شالوده تغييراتی در جنبه های مختلف حيات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

صادی گفت که ما به اين رفرم ها از  در کنفرانس اقت1343شاه در اسفند سال . ی آوردپديد م
در انقلاب مسئله اساسی قدرت حاکمه، قدرت دولتی . بالا تن داديم تا انقلاب از پايين جلوگيريم

است زيرا عاملی که انجام تحولات و قشرهای انقلابی و دفاع از اين تحولات و توسعه دامنه 
. ات و قشرهای اجتماعی جديد استطبقدست به کند همان انتقال قدرت حاکمه  آن را تامين می

ياست جنبش کارگری انقلاب و رفرم دو مفهومی هستند که هميشه در محو ايدئولوژی و س
استراتژی و تاکتيک صحيح و لنينی احزاب کمونيست درک رابطه ديالکتيکی . قرار داشته اند

 ايليچ لنين میولاديمير . کند ها را ايجاب می بين اين دو مفهوم و روش اصولی در قبال آن
  :نويسد

فراموش کردن اين تناقض و . ن شک با مفهوم انقلاب متناقض استمفهوم رفرم بدو«  
ولی اين تناقض . گردد عدم توجه به مرز ميان اين دو مفهوم موجب بروز اشتباهات جدی می

در هر مورد مشخص بايد آن را . ه و متحرک است، بلکه زندمطلق و اين مرز جامد نيست
  .ردمعين ک

زمان با تغيير تناسب قوا  اينک هم. ن راهنمای همه احزاب انقلابی استاين گفته لني  
با شود  در عرصه جهانی و هنگامی که سوسياليسم به نيروی قاطع و تعيين کننده بدل می

، با توسعه نفوذ آن در ساير قشرهای جامعه و با اتخاذ افزايش قدرت متشکل طبقه کارگر
مبارزه پرولتاريا افزايش می ، اهميت رفرم در  احزاب کمونيستسياست صحيح از طرف

نشريه تئوريک و اطلاعاتی احزاب کمونيست و کارگری » صلح و سوسياليسم«جلسه . يابد
  :نوشته است

 گيرد نقش  رفرم هايی که قبل از تحول انقلابی سرمايه داری به سوسياليسم انجام می  
ستند برای بهبود وضع طبقه کارگر در همان چارچوب اين رفرم ها وسيله ای ه. مهمی دارند



برند و  اين رفرم ها بقايای مناسبات ما قبل سرمايه داری را از بين می. رژيم سرمايه داری
 دموکراتيک و توسعه مبارزه ضد ـبه انجام وظايف عمل نشده انقلاب های بورژوا 

در . سازند سياليسم فراهم میکنند ومقدمات عينی لازم را برای گذار سو انحصارات کمک می
بويژه . کنند ردم تجربه سياسی مهمی کسب میجريان مبارزه برای تحقق اين رفرم ها توده م

گيرد يقين حاصل  به محدوديت دامنه تحولاتی که درچارچوب جامعه سرمايه داری انجام می
  متقاعد می، زحمتکشان را به ضرورت تحولات انقلابی قاطعر راه رفرممبارزه د. کنند می

  . کند سازد و اکثريت توده های را به سوی انقلاب جلب می
کمونيست ها در عين حال که برای انجام قاطع و پيگير رفرم ها ، بهبود وضع زندگی   

زحمتکشان و تغيير در وضع اقتصادی و از بين بردن بقايای مناسبات ماقبل سرمايه داری 
ی اصلاحات درحيات اجتماعی وتامين حقوق و  رعيتی و غيره برا–نظير مناسبات ارباب 

آزادی های دموکراتيک و توسعه دموکراسی مبارزه ميکنند فراموش نميکنند که اين تغييرات 
آنها رفرم را محصول فرعی مبارزه . هر قدر هم مهم باشد سرمايه داری را از بين نمی برد 

سخير سنگری به منظور حمله به انقلابی ميدانند و از آن برای بيداری و تشکل توده ها و ت
  . سنگ مقدم تر و پيشبرد هدف انقلابی خود استفاده ميکنند 

کند و انقلاب  کمونيست ها تسليم اين نظريه می شوند که رفرم همه مسائل را حل می  
و وجود حزب انقلابی ديگر ضرورتی ندارد و نه تسليم اين نظريه که بايد با هر رفرمی 

ن آن نظريه ايست راست و تسليم طلبانه و اي. ضع بدتر باشد بهتر استد و هرچه ومخالفت کر
تئوريک و سياسی حزب ما نوشته ارگان » دنيا « مجله . نظريه ماوراء چپ و ماجراجويانه

  : است
اصلاحات و رفرم هايی را که در کادر سرمايه .  لنينيسم مخالف رفرم نيستـمارکسيسم « 

 لنينيسم بر آنست که رفرم محصول فرعی ـمارکسيسم . دکن گيرد نفی نمی داری انجام می
فشار انقلابی توده ها گاه که پيروز نمی شود هيئت حاکمه را به عقب نشينی و . انقلاب  است

حزب انقلابی بايد مردم را به مبارزه برای تعميق اين . به تن دادن به رفرم ها وامی دارد
گويد از  عقب نشينی بيشتر سوق دهد و چنانچه لنين میرفرم ها و واداشتن هيئت حاکمه به 

  . وسعه مبارزات طبقاتی استفاده کندرفرم ها برای بسط و ت
اگر در داخل جنبش کارگری اين رفرم ها و تغييرات و اصلاحات را علاج دردها و   

ارتی رفرميسم عب. ناميم راه حل مسائل و تغيير دهنده بنيان اجتماع بداند وی را رفرميست می
سم و منافع اساسی است در مورد آن جريان سياسی در داخل جنبش کارگری که دشمن مارکسي

کند و فقط به رفرم ها و  ، مبارزه طبقاتی و لزوم انقلاب را نفی میطبقه کارگر است
پس اگر رفرم و . کند اصلاحاتی که در بنياد سرمايه داری تاثيری ندارد دل خوش می

 ست در مورد تسليميات هيئت حاکمه است رفرميسم عبارتير و اقداماصلاحات مربوط به تداب
احزاب سوسيال دموکرات راست و اعضای . طلبان راست در داخل جنبش کارگری

  . انترناسيونال سوسياليستی نمونه های آن هستند
   رفرم اراضی -52

    
تی رفرم اراضی يا اصلاح ارضی عبارتست ازاقدامات يک دولت برای ايجاد تغييرا

  . لکيت ارضی و طرز استفاده از زميندر نحوه ما
 در کشورهای سرمايه داری هدف از اصلاحات ارضی ايجاد شرايط برای رشد سريع  

، تضعيف مبارزه دهقانان و جلوگيری از قيام آنانست که در تر مناسبات سرمايه داری در ده
زمين به  حساب دهقانان عين حال با حفظ منافع مالکان از طريق پرداخت غرامت يا بهای 

گونه رفرم اراضی که اغلب نيم بند و نا پيگير  است سرمايه داران  در نتيجه اين. همراه است
بر صاحب صنايع و بانک ها و رجال دولتی و ارتشی و ساير ثروتمندان برای چنگ انداختن 

جانشين ) یانفرادی و جمع(دست می آورند و اشکال استثمار سرمايه داری به اراضی امکان 



اين قبيل رفرم ها اگر چه از نظر اقتصادی می تواند . شود استثمار ما قبل سرمايه داری می
موجبات استفاده از علم و تکنيک را در کشاورزی فراهم آورد و ميزان محصولات 
کشاورزی را افزايش دهد، از نظر اجتماعی به شدت پروسه قشر بندی در روستا می افزايد 

کند و تناقضات تازه و عميق به وجود می آورد و   دهقانان را خانه خراب میو اکثريت عظيم
ی در ايران نيز اصلاحات ارض. در حال از حل راديکال و نهايی مسئله ارضی عاجز است

  . از همين نوع  است
در نظام سوسياليستی هنگامی که قدرت سرمايه داران و مالکان بر می افتد و قدرت   

به مراه با رفرم ارضی واقعی و عميق می يابد تحولات بينادی انقلابی هزحمتکشان استقرار 
  . گيرد سود دهقانان انجام می

کند که بقايای نظام فئودالی و مناسبات مبتنی بر  در دورن ما منافع خلق ها ايجاب می  
پايه ها و بقايای . ضی واقعی برای هميشه ريشه کن شوداستثمار از طريق انجام رفرم ار

فقط اصلاحات . تواند منهدم شود اليسم فقط تحت فشار نهضت دموکراتيک مردم میفئود
ارضی عميق می تواند سدها را از سر راه ترقی نيروهای مولده بردارد، به شکل خواربار که 
در بسياری نقاط از مسائل حاد است پايان بخشد و راه استفاده منطقی و علمی از همه وسائل 

   . ده های کشاورزی هموار نمايدفرآوررا برای افزايش 
 ، کليه دهقانان را از لحاظ زمين تامين میده بر می اندازد سم استثمار را ازسوسيالي  

ها را بر مبانی داوطلبانه در تعاونی های توليد متحد می سازد، تکنيک  ، نيروی کار آنکند
يل پيشرفت اقتصاد گذارد و با کمک های مادی و سازمانی وسا معاصر را دراختيار آنان می

  . کشاورزی و بهبود شرايط زندگی روستائيان را فراهم می آورد
  

   ) Revisionisme(  رويزيونيسم -53
    

رويزيونيسم را تجديد نظر طلبی ترجمه کرده اند و مقصود از آن عبارتست از 
جريانی در جنبش کارگری که در اصول اساسی مارکسيسم بدون هيچگونه محمل عينی تجديد 

کند و محتوی انقلابی و اساس  ها را تحريف می ، آنکند ، اين اصول را نفی میکند نظر می
عبارت ديگر رويزيونيسم يعنی تجديد نظر کردن در به . تعاليم مارکسيستی را از بين می برد

چنين تجديد که شرايط عينی ضرور برای   لنينيسم بدون آنـ احکام و اصول مارکسيسم برخی
لتارياست مستقيماً طبقه ورويزيونيسم که نفی اصولی جهان بينی پر. شته باشدنظری وجود دا

. کند کند و در نتيجه به سرمايه داری خدمت می کارگر را از سلاح تئوريک خود محروم می
نين به کرات خاطر نشان طور که خود مارکس و انگلس و سپس ل از همين آغاز بگوييم همان

، يعنی  سوسياليسم علمی يک علم خلاق است، دگم نيستريا ولتاو، جهان بينی پرساخته اند
نه ها و در همه شرايط مرکب نبايد آن را از فرمول های آيه دار و لاتغير در همه شئون وزمي

 لنينيسم علم است و همراه با تکامل زندگی و رشد جامعه و پيدايش پديده ـمارکسيسم . ستندا
قابليت زندگی وثيقه پيروزی مارکسيسم . پذيرد ل میهای نوين مرتبا غنی تر می شود و تکام

در همين خلاقيت آن، رابطه آن با تکامل جامعه و تعميم تجربيات جنش جهانی کارگری و 
اين حکم يا آن حکم مارکسيستی که در مرحله معينی از . آخرين دستاوردهای دانش نهفته است

مرحله و شرايط ديگری ر تکامل جامعه و رشد نهضت کارگری درست است ممکن است د
در .  تحول در حکم معينی ايجاب نمايد، تغيير و يعنی شرايط عينی اين تکاملـدرست نباشد 

اين صورت چنين تغيير و تحولی اجرای خلاق مارکسيسم است نه رويزيونيسم و برعکس 
سم تکرار حکم کهنه شده و منسوخ با روح و ماهيت مارکسيم مغاير است و کار را به دگماتي

  . می کشاند
نماينده .  به دهه آخر قرن گذشته مربوط استاز نظر تاريخی پيدايش رويزيونيسم  

نام برنشتاين بود که آشکارا در صدد به  آن زمان سوسيال دموکرات آلمانی رويزيونيسم در



شکل . ن کردن آن با تئوری های ديگر بودنفی اصول اساسی تعاليم مارکسيسم و جايگزي
يسم کوششی بود که در آن زمان توسط کائوتسکی يکی ديگر از رهبران ديگر رويزيون

وی در حرف مارکسيسم را قبول داشت ولی در . گرفت سوسيال دموکراسی آلمان انجام می
رويزيونيست ها . کرد عمل و زير جملات به ظاهر مارکسيستی اصول اساسی آن را رد می

وسيله آموزش مارکسيستی را که تنها  و بدينمدعی اند که تعاليم مارکسيستی ديگر کهنه شده 
. کنند راه تحول بنيادی جامعه و استقرار سوسياليسم است از محتوی انقلابی خود خالی می

 نقش رهبری کننده حزب لتاريا و نفیودست پربه نفی ضرورت انقلاب و انتقال قدرت 
لتری، نفی اصول وليسم پر، نفی اصول انترناسيونا لنينيستی، نفی مبارزه طبقاتیـمارکسيستی 

لنينی ساختمان حزب به مثابه يک سازمان منضبط انقلابی و از جمله سانتراليسم دمکراتيک 
  . از جنبه های گوناگون رويزيونيسم است 

، کند از نظر فلسفی رويزيونيسم در اصول ديالکتيک ماترياليستی تجديد نظر می  
 مبارزه اضداد و گذار تحولات کمی را به ،نشاند گری را به جای آن می ايدآليسم و ذهنی

، حرکت و جنبش را يک جريان ساده رشد و تحول آرام کمی جلوه کند تغييرات کيفی نفی می
گر می سازد و بر اين شالوده تئوری تغيير تدريجی و آرام جامعه سرمايه داری و رفرميسم 

پارلمانی از جنبه ديگر شيوه مطلق کردن مبازه علنی و قانونی و راه تحولات . نهد را بنا می
 برخورد انتقادی و خلاق مارکسيسم با رويزيونيسم مخالف است و. عمل رويزيونيستی است

، ارزيابی وسنجش جهت آن در پرتو حوادث و واقعيات و دستاوردها و تجارب و به تئوری
درس های مثبت و منفی و سپس غنی کردن آن با احکام نوين و کنار گذاردن احکام و 

رحله مثلاً در شرايط نيمه دوم قرن نوزدهم، در م. داند مقولات کهنه شده را شيوه صحيح می
زمان در همه کشورها  ، مارکس و انگلس، تئوری انقلاب همسرمايه داری ماقبل انحصارات

تئوری لنين دائر بر امکان انقلاب . ساختند يا تقريباً همه کشورهای پيش پا افتاده را مطرح می
ستی تنها در يک کشور، رويزيونيسم نبود، بلکه تکامل خلاق تعاليم مارکس و انگلس سوسيالي

در شرايط جديد تکامل سرمايه داری يعنی دوران امپرياليسم و رشد ناموزون اقتصادی و 
  . سياسی کشورهای امپرياليستی بود 

ن در بحث مربوط به رويزيونيسم يک نکته ديگر را هم بايد خاطر نشان ساخت و آ  
 لنينيستی هم از چپ و هم از راست ـنيسم در احکام و اصول مارکسيستی که رويزيو اين

، انصراف از انقلاب رويزيونيسم راست در جهت منافع مستقيم بورژوازی. گيرد صورت می
، کرنش و تسليم در مقابل سير خود به خودی و خلاصه در جهت اپورتونيسم و اجتماعی

يونيسم چپ يعنی تجديد نظر در اصول و احکام مارکسيستی در کند و رويز رفرميسم عمل می
جهت روحيات انقلابی نمای کاذب خرده بوژوازيی و تازاندن و تسريع تحميلی پروسه تکامل 

  .اجتماع در جهت ماجراجويی و ناچيز گرفتن عوامل عينی و غيره
دست گروه چپ رو ها در نهضت کارگری در حقيقت در اصول و احکام مارکسيستی   

ها پيرامون تازاندن انقلاب در جهان و  تبليغات چپ نمای آن. به رويزيونيسم از چپ زده اند
صورت جنگ پارتيزانی به توسل به اعمال قهر و آن هم تنها در درون همه کشورها از راه 

، نمونه  معنای علمی کلمه نضج يافته باشدکه شرايط عينی و ذهنی برای اين تحول به بدون آن
  .  لنينيستی استـسم و مغاير با تعاليم مارکسيستی ويزيونياين ر

رويزيونيسم راست ناشی از تاثير ايدئولوژی و رويزيونيسم چپ ناشی از روحيات   
اتهامات رويزيونيست های چپ که احزاب کارگری و . خرده بورژوايی در جنبش کارگريست
نيسم  لنيـمارکسيسم . دهد نمیخوانند در واقع تغييری  کمونيستی جهان را رويزيونيست می

  .لتری انقلابی استو، تنها تئوری و ايدئولوژی پراين علم خلاق و راهنمای عمل
 


